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اضطراب و يادگيري
اضطراب
 و يادگيري


اصطلاحاتي چون دلهره، دلشوره، نگراني و اضطراب از جمله واژه‌‌هايي هستند كه با كمك آن‌‌ها  هيجانات، احساسات و عواطف دروني خود را ابراز مي‌كنيم. اين حالات روحي و رواني در بسياري از رفتارها، فرد را بدون آن كه خود متوجه باشد، تحت تأثير قرار مي‌دهند و باعث بروز اختلال در شبكه ارتباطي ما با جهان بيرون مي‌شوند. نگراني و اضطراب، حالتي عادي از هيجان پذيري است كه واكنش‌هاي جسماني با واكنش‌هاي فيزيولوژيك مختلف همراه است. اين واكنش‌هاي جسمي  مي‌تواند به صورت اختلال در گردش خون، اعصاب، تنفس،‌هاضمه، روده‌‌‌ها و غيره  نمايان شود و معمولاً در اثر پيش بيني يا ترس از يك خطر نزديك و نسبتاً مشخص به وجود  مي‌آيد. اضطراب و ترس، اغلب به جاي يكديگر به كار برده مي‌شوند. واكنش‌هاي فيزيولوژيكي بدن در مقابل اضطراب و ترس، خيلي شبيه به هم مي‌باشند. ترس با اضطراب از اين جهت تفاوت دارد كه ترس، اختصاصي است و منبع مشخص و عيني دارد. فرد مي‌داند از چه چيزي مي‌ترسد و اين ترس، ممكن است با فعاليت منطقي بازداشته شود. منبع ترس، ممكن است عاملي باشد كه ريشه در زمان حال دارد و يا چيزي باشد كه قابل پيش‌بيني در آينده است. در مقابل، منبع اضطراب اغلب نامشخص بوده و مي‌تواند غير منطقي باشد. اضطراب، حالتي مبهم و نامعلوم است و يك احساس تعميم يافته از رنج و ناراحتي مي‌باشد.

تا هنگامي كه ترس و اضطراب در سطحي متعادل و بهينه باقي بماند، مي‌تواند نقش مفيد و مؤثري را در فعاليت‌هاي انساني ايفا نمايد. اين سطح معين نه فقط براي رويارويي با خطر، برنامه ريزي، مطالعه، كار كردن و هشيار بودن ضروري است، بلكه وجود آن به صورت محدود مي‌تواند بسيار مفيد و حتي لذت بخش هم باشد و اگر از سطح خاصي فراتر رود، نقش انطباقي و تسهيل كننده خود را از دست مي‌دهد و به صورت عامل تخريب موقعيت‌‌‌ها و ايجاد رفتار‌هاي غير انطباقي در مي‌آيد و با رنج و زحمت فراواني همراه مي‌شود. اين وضعيت به عنوان اضطراب بيمارگونه معرفي شده است كه استعداد‌‌ها را تخريب مي‌كند، مشكلاتي در تمركز و حافظه به بار مي‌آورد، باعث رفتار‌هاي ناشيانه و ناپخته مي‌شود و فرد مبتلا نمي تواند با شرايط موجود زندگي و محيطش كنار بيايد. شرايط فوق در موقعيت‌هاي مختلف باعث ركود فعاليت‌هاي انساني و يا افزايش خطا و اشتبا‌هات او مي‌شود و به طور كلي در اثر اضطراب عملكرد نهايي فرد به سطحي پايين‌تر از آن چه مي‌تواند باشد، كاهش مي‌يابد.
اضطراب


در زندگي روزمره، استرس
 يا فشار رواني به صورت‌هاي مختلفي نمود پيدا مي‌كند و هر يك از ما با توجه به شرايط موجود از واژه‌هاي مختلفي چون فشار، اضطراب  دلهره، نگراني، تنش، وحشت و... براي بيان اين حالات استفاده مي‌كنيم. مثلاً در برخورد با موقعيتي خاص ممكن است بگوييد « در عذابم، فشار شديدي بر من وارد مي‌شود، نگرانم، آرام و قرار ندارم، آشفته ام، اضطراب دارم و...».

گاهي اوقات انسان براي رفع مشكلاتش از ديگران كمك مي‌خواهد، گاهي اوقات آن را بيرون مي‌ريزد و در پاره اي از مواقع، تمام فشار‌ها را در درون خود جمع مي‌كند.

اضطراب و فشار رواني پديده اي طبيعي است و همه‌ي انسان‌‌ها  آن را احساس مي‌كنند. اضطراب پاسخي است كه انسان به موقعيت پيش آمده مي‌دهد و فرد را به هنگام مواجهه با خطر، براي فعاليت و كنش آماده مي‌كند. چنين پاسخي در بسياري مواقع  عقلاني و حتي حياتي است (كنرلي
، 1995).


پيدا كردن تعريفي دقيق از اضطراب، بسيار دشوار است و تاكنون تعريفي كه بتواند مورد قبول همه نظريه پردازان باشد، به دست نيامده است.

لانگ
 در سال 1969، مدلي سه سيستمي از اضطراب ارائه داده است كه به فهم تعريف‌هاي مختلف كمك مي‌نمايد (پاول و انريت
، 1994). اضطراب را مي‌توان بر حسب افكار تعبير كرد. براي مثال، «من وحشت زده هستم» ؛ يا آن را بر حسب احساسات و واكنش‌هاي جسماني تفسير كرد. مثل افزايش ضربان قلب، تعريق، تنش ؛ يا بر حسب رفتار فرد مثل اجتناب ورزيدن از يك موقعيت يا گريز از آن در نظر گرفت (به شكل 1-1 مراجعه كنيد).

شكل 1-1. مدل سه سيستمي اضطراب

يادگيري 


يادگيري اولين و اصلي‌ترين رفتاري است كه در روان‌شناسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و موجودات زنده از اين طريق توانايي انجام بسياري از كار‌ها را به دست مي‌آورند. در رفتار بالقوه يا آشكار هر انساني، در نتيجه يادگيري تغييراتي به وجود  مي‌آيد و با مشاهده اين تغييرات مي‌توان ميزان يادگيري را ارزيابي نمود. هيلگارد (1968) معتقد است كه منظور از يادگيري، تغيير نسبتاً ثابتي است كه در رفتار فرد و در اثر تجربه به وجود  مي‌آيد (سيف، 1378). منظور از رفتار اعمال دروني و بيروني فرد مي‌باشد و به دو دسته رفتارهاي آشكار
 و رفتارهاي نهان
 تقسيم مي‌شوند.
يادگيري چيست ؟ 


اين مفهوم يكي از گسترده ترين و متنوع ترين فعاليت‌هاي بشري است كه اساس بسياري از برنامه‌هاي درسي را در مكان‌‌ها و موقعيت‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهد. موجودات زنده از راه يادگيري، توانايي انجام اعمال را كسب مي‌كنند و بعضي اوقات اين توانايي به طور پنهان باقي مي‌ماند و نمود آن به صورت تغيير رفتار تا مدتي به تاخير مي‌افتد. براي مثال يك دانش آموز در درس رياضيات ممكن است مفهوم خاصي را به خوبي آموخته باشد ولي فرصت به كار بردن آن را نداشته باشد، در اينجا يادگيري به صورت تغييري در رفتار بالقوه فرد صورت گرفته است. 


به طور كلي مي‌توان گفت كه رشد يادگيري تابع عوامل و شرايط مختلف اجتماعي، محيطي، اقتصادي و جسمي مي‌باشد. در تغييرات جسمي كودك كه جرياني دائمي است، باعث مي‌شود تا فرد توانايي‌هاي خود را در جهت موفقيت‌هاي بيش‌تر به منظور يادگيري رفتارهاي تازه به كار گيرد. يادگيري مهارت تازه در زندگي، به عنوان زير بنايي براي پيشرفت‌‌ها و يادگيري مهارت‌هاي آتي به كار گرفته خواهد شد (لاول
، 1985). عوامل زيادي مي‌توانند برجريان يادگيري و كسب تجربيات و مهارت‌هاي تازه تأثير داشته باشند. برخي از اين عوامل مربوط به خصوصيات ياد گيرنده است كه محدوده‌ي آن از شخصيت و نحوه ي آگاهي گرفته تا تفاوت‌هاي فردي در مورد سن، انگيزه و قوه ادراك است و عوامل مؤثر ديگر شامل زمينه‌هاي اجتماعي يادگيري و روش‌هاي ارائه مطالب به يادگيرنده‌گان مي‌باشد. در اين رابطه مطلوب‌ترين شكل يادگيري، ايجاد چرخه اي مستقل در فراگيران است، كه به صورت مستقل و خود انگيخته به يادگيري مطالب مختلف روي آورند و نيازي به حركت دادن آن‌‌ها  نباشد (به نمودار 2-1 نگاه كنيد). دانش آموز مستقل لازم است تا ابتكار، عمل و پشتكار داشته باشد، كنجكاوي كند، با مشكلات بجنگد و آن‌‌ها  را به عنوان مانع خود نداند. چنين وضعيتي باعث مي‌شود تا عمل يادگيري، كنجكاوي، علاقه و كوشش به صورت چرخه ي منظمي در آيد و به كار خود ادامه دهد. يادگيري فرايندي پويا است كه رفتار آدمي را بر اثر تجربه و به منظور سازش با محيط تغيير مي‌دهد. 
شكل 2-1. نمودار پين
 و وايتكر
 در مورد چرخه‌ي منظم يادگيري

     

بسياري از افراد در امر يادگيري مشكلاتي دارند و براي پي بردن به اين مشكلات لازم است كه عوامل زمينه ساز به ويژه سوابق قبلي فرد مورد بررسي قرار گيرند. شناسايي مشكلات يادگيري معمولاً در سنين اوليه‌ي مدرسه به خوبي آشكار مي‌شود و در صورت تشخيص سريع و اجراي برنامه‌هاي درماني در سال‌هاي اوليه مي‌توان تا حد زيادي اين نقايص را برطرف نمود. به دليل تنوع اين مشكلات و اختلاف نظريه‌هايي كه وجود دارد تاكنون آمار دقيقي از ميزان شيوع اختلالات يادگيري به دست نيامده است. 


در سال 1970 راتر
 و همكارش دريافتند كه 16 درصد كودكان بين سنين 9 تا 11 سال از معلوليت‌هايي برخوردار بودند كه مانع پيشرفت تحصيلي آنان مي‌شد (داكرل و مك شين
، 1995).

بديهي است كه تعداد كودكاني كه مشكلات خفيف يا موقتي دارند خيلي بيش‌تر از اين آمار مي‌باشند و براي شناسايي دقيق‌تر بايد هر يك از حوزه‌هاي ناتواني يادگيري و ميزان شدت يادگيري با معيارهاي عيني مشخص شود. 

طبقه بندي مشكلات يادگيري 


گروه‌هاي مختلفي از كودكان توانايي استفاده از كلاس‌هاي عادي و يادگيري در اين مدارس را ندارند. 


هالاهان و كافمن
 (1994) اين قبيل دانش آموزان را به عنوان طبقات معلول و نيازمند آموزش‌هاي ويژه به گروه‌هايي چون عقب ماندگي ذهني، نقايص زباني و گفتاري، نقايص شنوايي، نقايص بينايي، اختلالات رفتاري جسماني، تيز هوشان، ناتواني در يادگيري و پريشاني عاطفي، تقسيم بندي مي‌كند و معتقد است كه هر يك از گروه‌هاي فوق نيازمند آموزش‌هاي ويژه توسط معلمين متخصص مي‌باشند. هر چند كه تقسيم بندي فوق با ساير تقسيم‌بندي‌هاي موجود داراي نقايص و كمبودهاي فراواني مي‌باشند و توضيح و جداسازي اين قبيل كودكان در گروه‌هاي مشخص در مواردي گمراه كننده است، با اين حال چنين موضوعي، امكان مطالعه و بررسي بيش‌تر هر گروه از جنبه اي خاص را فراهم مي‌آورد. 


در چهارچوب ديگري مي‌توان اين كودكان را در سه دسته بزرگ به شرح ذيل تقسيم نمود. 

الف : كودكاني كه هوشبهري متفاوت از كودكان عادي دارند. در اين دسته كودكان و نوجوانان عقب مانده ذهني و تيز هوش قرار دارند. 

ب : كودكاني كه به علت ضايعات مغزي و يا ساير عوامل به اختلالات رفتاري و شخصيتي دچار شده اند. اين دسته شامل كودكان ناسازگار يا دشوار مي‌باشد. 

ج : كودكان مبتلا به اختلالات و نقايص حسي و حركتي و اختلالات عملي رشد. اين دسته نيز شامل كودكان نابينا، ناشنوا، داراي اختلال تكلم و ناتوان حركتي مي‌باشند. كرك
 نيز دانش آموزان استثنايي را در 6 گروه زير تقسيم‌بندي نمود. 

1- انحرافات هوشي : تيز هوشي و كند ذهني. 

2- نقايص حسي : دانش آموزان كم شنوا، ناشنوا، كم بينا، نابينا. 

3- دشواري‌هاي ارتباطي: دانش آموزان داراي مشكلات تكلم و نارسايي ويژه در يادگيري. 

4- نابهنجاري‌هاي رفتاري : اختلالات رفتاري. 

5- دشواري‌هاي حركتي : معلوليت‌هاي بدني. 

6- ساير موارد استثنائي و بيماري‌‌ها 

و بالاخره اين كه مارلند
 (1972) بر اساس مطالعات خود ميزان شيوع هر يك از موارد فوق را در بين دانش آموزان عادي به صورت ذيل در جدول
 1-1 گزارش نموده است (به نقل از سيف نراقي و نادري، 1380).
جدول 1-1. طبقه بندي دانش آموزان استثنايي
	گروه
	رديف
	نوع مشكل
	درصد

 شيوع

	انحرافات هوشي
	1
	تيز هوشان و خلاق‌ها
	3

	
	2
	عقب مانده‌گان ذهني
	3/2

	نقايص حسي
	3
	مشكلات شنوايي
	6/0

	
	4
	مشكلات بينايي
	1/0

	نابه‌هنجارهاي رفتاري
	5
	نارسايي خاص در يادگيري
	5/3

	
	6
	اختلالات يادگيري
	1

	اشكالات ارتباطي
	7
	اختلالات رفتاري
	2

	
	8
	دشواري‌هاي حركتي
	5/0

	
	9
	بيماري‌هاي مزمن و دانش آموزان با بيش از يك نقص
	06/

	
	جمع
	06/13


اضطراب امتحان


حالات عاطفي مانند دلواپسي، ترس، وحشت، هراس، نگراني و اضطراب، معمولاً با نام‌‌هايي مشخص شده‌اند كه به سختي مي‌توان آن‌ها را هم جدا نمود. به طور متعارف دلواپسي و نگراني تقريباً مترادفند و فقط از نظر شدت با يكديگر تفاوت دارند. ترس به معني احساس خطري است كه انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. هنگامي كه ترس به بالاترين سطح خود مي‌رسد، وحشت يا هراس ايجاد مي‌شود. وحشت نشان دهنده‌ي خطري است كه براي روبرو شدن با آن، شخص از طريق حالت اضطراب يا نگراني قبلي آماده نشده باشد. بنابراين وحشت و هراس هر دو ناشي از ترسي هستند كه دامنه ي آن گسترش يافته است.


اضطراب، نوعي احساس تعميم يافته بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم است كه با يك يا چند احساس جسمي مانند تپش قلب، تعريق، سردرد، بي‌قراري، تكرر ادرار و... همراه مي‌باشد. اضطراب يك علامت هشدار دهنده است. خبر از خطري قريب‌الوقوع مي‌دهد و شخص را براي مقابله با تهديد آماده مي‌سازد (كاپلان و سادوك، 1986). اضطراب و نگراني، حالتي مبهم از دلواپسي است كه با جمله‌هاي مكرر و تمركز دلواپسي در زمان و فضا مشخص مي‌شود. در حالي كه ترس، حالتي خاص و معين است كه در آن موقعيت‌هاي تهديد آميز قابل درك مي‌باشد.

اتكينسون و هيلگارد (1983) معتقدند كه اضطراب، حالت نگراني و دلشوره اي است كه با ترس پيوند دارد و موضوع اضطراب (مانند خطري مبهم با يك رويداد احتمالي ناگوار)، معمولاً نامشخص‌تر و غير اختصاصي‌تر از موضوع ترس (مانند يك حيوان وحشي) است (براهني، 1368). لانگ
(1988) يك الگوي سه نظامي از اضطراب را پيشنهاد كرده است و معتقد است كه اضطراب ممكن است بر حسب تفكر، احساسات جسمي مانند افزايش ضربان قلب يا بر حسب رفتار‌‌ها مانند فرار از يك موقعيت تعبير و تفسير شود (بيابانگرد، 1378).

اضطراب اگر در حد متعادلي باشد، براي هر جانداري ضرورت دارد و سازنده است. روان‌شناسان اضطراب را پاسخي سازش يافته تلقي مي‌كنند زيرا فرد را در انجام كار‌‌ها و كسب موفقيت‌‌‌ها ياري مي‌دهد و او را در برابر خطر‌ات و تهديدات واقعي به حركت وادار مي‌كند. بنابراين وجود اضطراب كم سبب مي‌شود كه فرد هنگام روبرو شدن با منابع استرس‌زا واكنش مناسب نشان دهد و قدرت خلاقيت و سازندگي‌اش را به كار گيرد يا فرد را تحريك مي‌كند تا به طور جدي در جهت انجام مسئوليت‌‌هاي مهم تلاش نمايد. البته وقتي اضطراب از حد متعادل مي‌گذرد و در انديشه رسوخ پيدا مي‌كند، رفتار، شناخت، عاطفه و حتي شرايط جسماني فرد را مختل مي‌سازد و فرد را از رويارويي درست با مشكلات و موقعيت‌هاي جديد باز مي‌دارد. فرد مضطرب، رفتار و ظاهري پرتنش و نگران دارد. با هر صدايي به طور ناگهاني از جا مي‌پرد و در درون خود منتظر خبري وحشت آور و نگران كننده مي‌باشد. در اين افراد ماهيچه‌‌‌ها پر از تنش و فشار مي‌باشند و لرزش در دست‌‌ها، زانو‌‌ها و ساير قسمت‌‌هاي بدن قابل مشاهده است. د‌هان به خشكي مي‌گرايد و شكاف چشم‌‌‌ها وسيع مي‌گردد. اضطراب شديد باعث بروز علائم مختلفي چون تنش، احساس خستگي، سرگيجه، تكرر ادرار، تپش قلب، بي‌حالي، تنگي نفس، تعريق، لرزش، نگراني و دلهره، بي خوابي، اشكال در تمركز حواس، گوش به زنگ بودن، و... مي‌شود و بيماران اضطرابي معتقدند كه حالاتي چون عصبي شدن، ترس بدون دليل، نگراني، خستگي، اشكال در تصميم گيري، ضعف و درماندگي را تجربه مي‌كنند (ساراسون، 1975). يكي از انواع موقيعت‌هايي كه در آن اضطراب باعث تخريب عملكرد فرد مي‌شود و كارآيي او را تا حد زيادي كاهش مي‌دهد، امتحان و شرايط مربوط به آن مي‌باشد. امتحان وسيله اي براي توصيف و اندازه گيري تبحر رفتاري فراگير در جهت هدف‌هاي آموزشي و پرورشي و كمك به بهبود يادگيري اوست. بنابراين يكي از عناصر جدايي‌ناپذير فرآيند آموزشي محسوب مي‌شود، زيرا همواره ناظر بر بهبود يادگيري فراگيران و رفع نارسايي‌هاي برنامه، وسايل و روش‌هاي آموزشي است. از نتايج امتحان مي‌توان براي قضاوت درباره كارآيي اين عناصر و عوامل به خوبي استفاده كرد. چنان كه بسياري از معلّمان كارآزموده و مجرب درباره‌ي كارآيي، اين عناصر و عوامل را به خوبي استفاده كرده‌اند. هم چنين بسياري از معلمان كارآزموده و مجرب و علاقمند عملاً بدين گونه از امتحان سود برده و بر اساس يافته‌هاي امتحان در جهت اصلاح و بهبود روش‌ها، برنامه‌ها و وسايل آموزشي مي‌كوشند (ابوالقاسمي، 1375).

امتحان به مفهوم عملي، نوعي ارزش يابي است كه بر اساس اصول معيني انجام مي‌گيرد و در تعريف آن مي‌توان گفت كه امتحان عبارت از «تعيين ميزان تغييرات حاصل در جنبه‌هاي خاص از رفتار فرد در فواصل زماني معين مي‌باشد و در جهت رسيدن به هدف‌هاي آموزش و پرورش است». امتحان را مي‌توان بر حسب هدفي كه براي آن در نظر گرفته مي‌شود، به چهار نوع ذيل تقسيم نمود ( بيابانگرد، 1378).
1ـ امتحان ورودي : كه به طور مستمر و همگام با تدريس و به منظور آگاهي از سطح آمادگي‌ها و يادگيري‌هاي قبلي آزمودني‌‌ها انجام مي‌گيرد.
2ـ امتحان مرحله‌اي : به طور مستمر و همگام با تدريس و در پايان هر بخش ازمطالب تدريس شده انجام مي‌گيرد.
3ـ امتحان پاياني : در آخر هر ثلث يا نيمسال تحصيلي و در پايان هر دوره تحصيلي انجام مي‌گيرد و هدف عمده به دست آوردن ملاكي براي تعيين ارتقاي فراگيران مي‌باشد.
4ـ امتحان تحقيقي: معمولاً براي ارزيابي ثمربخشي روش‌هاي تدريس، سنجش سطح كارايي معلمان، بررسي انطباق برنامه و مواد آموزشي با استعداد‌هاي فراگيران مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

برگزار كنندگان امتحان، بسته به نوع امتحان و مواد امتحاني، هدف‌هاي مختلفي را دنبال مي‌كنند. اولين و مهم ترين هدف از برگزاري امتحان، كمك به يادگيري فراگير و بهبود آن مي‌باشد. در صورتي كه امتحان با رعايت اصول عملي ارزشيابي انجام گيرد، اطلاعات مفيدي درباره‌ي ميزان پيشرفت فراگيران در جهت هدف‌هاي درسي و نيز شواهدي درباره ي نارسايي‌هاي يادگيري بعضي از فراگيران به دست مي‌دهد. هم چنين برانگيختن رغبت فراگير به يادگيري و افزايش علاقه به مطالعه از ديگر هدف‌هاي امتحان مي‌باشد. چون يادگيري جرياني متوالي و به هم پيوسته است و موفقيت در هر مرحله مستلزم فراگيري مرحله‌ي قبل است، امتحان كمك مي‌كند تا سطح آمادگي و پيشرفت دانشجويان مشخص شود. علاوه بر موارد فوق، اصلاح روش تدريس، ارتقاي دانشجويان، ارائه بازخورد به فعاليت‌هاي فراگيران از ديگر هدف‌هاي برگزاري امتحان است.


زماني كه صحبت از امتحان به ميان مي‌آيد، موضوع اضطراب امتحان نيز با آن همراه مي‌شود. يكي‌ از متغيرهاي‌ شناختي‌ و هيجاني‌ مهم‌ كه‌ از زمان‌هاي‌ گذشته‌ بر ميزان‌ عملكرد تحصيلي‌ كودكان‌ و نوجوانان‌ تأثير گذاشته‌ است‌ اضطراب امتحان‌ مي‌باشد. هنگامي‌ كه‌ فرد نسبت‌ به‌ كار آمدي، عملكرد، توانايي‌ و استعداد خود در شرايط‌ امتحان‌ و موقعيت‌هايي‌ كه‌ مورد ارزشيابي‌ قرار مي‌گيرد، دچار تشويش‌ و نگراني‌ مي‌شود، مي‌توان‌ از اضطراب امتحان‌ سخن‌ گفت‌. اين‌ اضطراب‌، عملكرد فرد را تحت‌ تأثير قرار داده‌ و باعث‌ كاهش‌ بازدهي‌ مطلوب‌ او در امتحان‌ مي‌شود. 

 اولين پژوهش‌‌ها در مورد‌ اضطراب امتحان‌ توسط‌ اس. ساراسون‌ و همكاران وي‌ در دانشگاه‌ ييل‌ و اي‌ ساراسون‌ و همكاران‌ او در دانشگاه‌ واشينگتون‌ انجام‌ گرفته‌ است‌. براساس‌ اين‌ مطالعات، ميزان‌ اضطراب امتحان‌ در سنين‌ بالاتر افزاش‌ يافته‌ و همواره‌ دختران‌ بيش‌تر از پسران‌ در معرض‌ اين‌ نوع اضطراب‌ قرار دارند (ابولقاسمي‌، 1375). 

 پژوهش‌هاي‌ ديگري‌ نيز در اين‌ رابطه‌ نشان‌ داده‌اند كه‌ كودكان‌ داراي‌ اضطراب بالاي امتحان‌، زماني‌ كه‌ از آن‌ها انتظار موفقيت‌ مي‌رود، عملكرد ضعيفي‌ از خود نشان‌ مي‌دهند اما دانشجويان‌ داراي‌ اضطراب پايين امتحان‌، در چنين‌ موقعيتي‌ عملكرد خوبي‌ ارائه‌ مي‌دهند. براساس‌ پژوهش‌هاي‌ مندلر
 (1966)، افراد بر اساس‌ سابقه‌هاي‌ روانشناختي‌ آموخته‌ شده‌ در عملكرد با يكديگر مختلفند. در اين‌ رابطه‌ گفته‌ مي‌شود كه‌ موقعيت‌ امتحان‌ دو نوع‌ سائق‌ را فرا مي‌خواند. 

 الف ‌ـ سائق‌هاي‌ تكليف‌ جهت‌ يافته
. 

 ب‌ ـ سائق‌هاي‌ اضطراب‌ آموخته‌ شده‌
  كه‌ خود به‌ دو نوع‌:
  1ـ كوشش‌هاي‌ مربوط‌ به‌ تكليف‌ و 2ـ كوشش‌هاي‌ نامربوط‌ به‌ تكليف‌ تقسيم‌ مي‌شود. 


افرادي‌ كه‌ داراي‌ اضطراب‌ پاييني‌ هستند، رفتارهاي‌ تكليف‌ جهت‌ يافته‌ را به كار مي‌گيرند و وقت‌ خود را صرف‌ انجام‌ بهتر تكليف‌ و كارشان‌ مي‌كنند ولي‌ افرادي‌ كه‌ اضطراب‌ بالايي‌ دارند پاسخ‌‌ها و رفتارهاي‌ نامربوط‌ به‌ تكليف‌ كه‌ با احساسات‌ و هيجاناتي‌ كه از درماندگي‌، واكنش‌ جسماني‌ شدت‌ يافته، پيش‌ بيني‌ و انتظار، تنبيه‌ و توبيخ‌ همراه‌ است را از خود نشان‌ مي‌دهند و اضطراب‌ آنان‌ از تمركز بر روي‌ تكليفشان‌ به‌ خودشان‌ معطوف‌ مي‌شود (ابوالقاسمي، 1375). 

امتحان‌ در هر دوره‌ و زماني‌ موجب‌ پيدايش‌ اضطراب‌ و ترس‌ در افراد مي‌شود و ربطي‌ به‌ اين‌ موضوع‌ ندارد كه‌ امتحان‌ مربوط‌ به‌ پايه‌ي‌ اول‌ است و يا مربوط‌ به‌ كنكور سراسري. اضطراب‌ قبل‌ از امتحان‌ به‌ سراغ‌ فراگير‌ مي‌آيد و بسياري‌ از افراد، شب‌ امتحان‌ خوابشان‌ نمي‌برد. 

عواملي‌ كه‌ باعث‌ اضطراب امتحان‌ مي‌شوند شامل عوامل فردي، آموزشگاهي و خانوادگي مي‌باشد.


 الف‌: عوامل‌ فردي‌ : به‌ شخصيت‌، علايق‌ و نگرش‌هاي‌ فرد مربوط‌ مي‌شود و متغيرهايي‌ چون‌ هوش‌، عزت‌نفس، تجارب‌ گذشته‌، اضطراب‌ عمومي‌ و روش‌هاي مطالعه‌ كردن‌ بر آن‌ تأثير دارند. 
 ب‌: عوامل‌ آموزشگاهي ‌: شامل‌ سيستم‌ آموزش‌ حاكم‌ بر مدرسه‌، نوع‌ درس‌، شخصيت‌ معلّم و انتظارات‌ مدرسه‌ از دانشجويان‌ مي‌شود. 

 ج‌: عوامل‌ خانوادگي ‌: شيوه‌ تربيتي‌ فرد در خانواده‌ و جو عاطفي‌ حاكم‌ بر خانواده‌‌ها را شامل‌ مي‌شود (بيابانگرد، 1378). 


 اضطراب امتحان‌ در بين‌ دانشجويان‌ به‌ شيوه‌هاي‌ مختلفي‌ بروز مي‌كند و نوع‌ پاسخي‌ كه‌ آنان‌ به‌ اين‌ اضطراب‌ مي‌دهند بسته‌ به‌ ويژگي‌هاي‌ شخصيتي‌ آن‌‌ها متفاوت‌ است‌. در برخي‌ موارد اطرافيان، وجود اضطراب امتحان‌ را در فرد حس‌ نمي‌كنند و فقط‌ خود فرد‌ از آن‌ آگاهي‌ دارد و سعي‌ مي‌كند با كنترل‌ آثار و نتايج‌ آن، اضطراب را از ديد ديگران‌ مخفي‌ نگه‌ دارد. در اين گونه موفقيت‌‌ها  وظيفه‌ معلّمان‌ و مشاوران‌ و سايرين‌ اين‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ شناسايي‌ و درمان‌ چنين‌ دانشجوياني‌ كوشش‌ نمايند. 

 بر اساس‌ پژوهش‌هاي‌ انجام‌ گرفته‌، حدود 10 ميليون‌ دانش‌آموز در سطوح‌ پيش‌ دانشگاهي‌  و 15 درصد از دانشجويان‌ دانشگاه‌هاي‌ آمريكا اضطراب امتحان‌ را تجربه‌ مي‌نمايند (دنداتو و دينر
، 1987، به نقل از ابوالقاسمي، 1375).


 واتسون‌ معتقد است‌ كه‌ آزمودني‌هاي‌ بزرگتر در آزمون‌ اضطراب‌ پيشرفت
‌، نمره‌هاي‌ بيش‌تري‌ كسب‌ مي‌كنند و در ادبيات‌ مربوط‌ به‌ اضطراب امتحان، تفاوت‌هاي‌ معني‌ داري‌ بين‌ پسران‌ و دختران‌ گزارش‌ شده‌ است‌ و چنين‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ دختران‌ بيش‌تر از پسران‌ اضطراب امتحان‌ را تجربه‌ مي‌نمايند. 

اضطراب امتحان اصطلاحي كلي است كه به نوعي اضطراب يا هراس اجتماعي خاص اشاره دارد. و مقوله‌اي كاملاً متفاوت با اضطراب رياضيات است (بايلي
، 2000) اين نوع اضطراب، فرد را نسبت به توانايي‌هايش دچار ترديد كرده و توان او را براي مقابله با موقعيت امتحان كاهش مي‌دهد. فردي كه دچار اضطراب امتحان شده است، مواد درسي را مي‌داند اما شدت اضطراب وي مانع از آن مي‌شود كه معلومات خود را هنگام امتحان به ظهور برساند. معمولاً بين نمرات اضطرابي و نمرات امتحاني يك رابطه‌ي معكوس و معناداري وجود دارد به اين صورت كه هر چه نمره اضطراب بالاتر باشد، نمره امتحان كم‌تر خواهد بود و هر چه نمره اضطراب پايين تر باشد، نمره امتحان بالاتر خواهد بود. زيرا اضطراب به طور موقت كنش‌هاي عادي  توانايي عقلي فرد را دچار اختلال مي‌كند به طوري كه فرد مضطرب نمي‌تواند از توانايي‌‌هاي عقلي خود خوب استفاده كند.
.
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� - Anxiety


� - Learning


� - Stress


�- Conrly


� - Longe 


� - Powel & Enright


�.  Overt


�.  Covert


� - Lavel


� -Payne


� - Whittaker


� - Ratter


� - Docrel & Macshin


� - Hallahana couffman


� -kerc


� - Marland


� - Long


� - Mandler


� - Conducted drive


� - Learned Anxiety drive


� - Dendato & Diner


� - Achivement Anxiety


� - Bailey





